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سرهنگQفتحعلیQزاده،QمسئولQدفترQسازمانQتحقیقاتQوQجهادQخودکفاییQنزاجاQمنطقهQشرقQکشورQازQحمایتQطرحQهایQنخبگانQبرایQافزایشQقدرتQدفاعیQمیQگوید

پشتیبانی از سنگر علم

QQکودکیQدرQ(ره)امامQهایQاعلامیهQپخش
آقا فتح ا... سال48 در شهرستان فاروج قوچان چشم می گشاید. 

دبستان را همانجا پشت سر می گذارد اما از مقطع راهنمایی به 

مشهد می آیند و در این شهر ادامه تحصیل می دهد. برادرش 

از مبارزان علیه رژیم شاه بوده و چندین مرتبه توسط ساواک 

شکنجه شده بود. او از همان کودکی و نوجوانی همراه برادرش 

به راهپیمایی ها می رفت و همیشه زیر پیراهنش پر از اعلامیه 

بود. خــودش آن روزها را این گونه تعریــف می کند: «به خیابان 

می رفتیم و شروع به پخش اعلامیه های امام خمینی)ره( می کردیم. 

وقتی مأموران می آمدند همه فــرار می کردند اما من خیلی عادی و 

بی تفاوت به راهم ادامه می دادم. چون سنم کم بود و فرار نمی کردم، 

مأموران شک نمی کردند برای همین به راحتی از کنارشان رد می شدم 

و در فرصت مناسب باقی اعلامیه ها را پخش می کردم.»

فتحعلی زاده در زمان جنگ که برادرش به جبهه می رفته، بارها به او 

اصرار می کند و می خواهد همراهش برود سرانجام دی ماه سال 66 به 

خواسته اش می رسد و هنگام تحصیل راهی جبهه می شود. شش ماه 

پایانی جنگ را همراه برادرش در میدان نبرد به سر می برد و حتی در 

آخرین عملیات جنگی بین ایران و عراق حضور داشت. او که از گذشته 

به فعالیت های نظامی علاقه داشــته، با این تجربه اشتیاقش به این 

عرصه بیشتر می شود. البته قبل از این ها هم همراه برادر دیگرش که 

در ژاندارمری فعالیت داشته، به سرکشی از پادگان ها رفته بود و همه 

این ها دست به دســت هم داده بود تا برای ادامه تحصیل، دانشگاه 

فهیمه شهری|بیشتر‌ارتشی‌ها‌زندگی‌های‌پرفراز‌و‌نشیبی‌را‌پشت‌سر‌گذرانده‌اند.‌از‌این‌شهر‌به‌آن‌شهر‌رفته‌و‌سال‌ها‌درد‌غربت‌را‌بر‌

دوش‌کشیده‌اند.‌هر‌لحظه‌آماده‌اعزام‌به‌عملیات‌بوده‌و‌هستند‌و‌همه‌می‌دانیم‌که‌این‌سبک‌زندگی‌کردن‌از‌عهده‌هرکسی‌برنمی‌آید.‌

باید‌عاشق‌کشورت‌و‌نظم‌و‌مقررات‌نظامی‌باشی‌تا‌بتوانی‌این‌سختی‌ها‌را‌تاب‌بیاوری.‌سرهنگ‌فتح‌ا...‌فتحعلی‌زاده،‌ارتشی‌بازنشسته‌

محله‌دانش‌آموز،‌است.‌او‌تخصص‌توپخانه‌صحرایی‌و‌موشک‌ها‌را‌دارد‌و‌به‌واسطه‌حضور‌در‌جنگ‌تحمیلی،‌جنگ‌با‌طالبان‌و‌لشکر77 

پیروز‌ثامن‌الائمه(ع)‌خاطرات‌بســیاری‌از‌نبرد‌با‌دشمنان‌دارد.‌او‌از‌سال‌۸6به‌طور‌غیررســمی‌و‌از‌سال‌۸9به‌طور‌رسمی،‌مسئولیت‌

دیگری‌برعهده‌می‌گیرد‌و‌به‌قول‌خودش‌در‌سنگر‌جدیدی‌خدمت‌می‌کند‌که‌آن‌توسعه‌کار‌تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌ارتش‌و‌ارتباط‌گیری‌

با‌نخبگان‌اســت.‌فتحعلی‌زاده‌اکنون‌مسئول‌دفتر‌ســازمان‌تحقیقات‌و‌جهاد‌خودکفایی‌نزاجا‌منطقه‌شرق‌کشور‌است‌و‌به‌همین‌

دلیل‌نخبگان‌بسیاری‌با‌او‌ارتباط‌داشته‌و‌دارند.‌طی‌این‌سال‌ها‌حدود‌هزار‌طرح‌و‌ایده‌از‌سوی‌نخبگان‌به‌او‌داده‌شده‌تا‌از‌طریق‌ارتش‌

عملیاتی‌شــود‌و‌به‌مرحله‌اجرا‌برسد.‌از‌بین‌این‌ها‌حدود‌150ایده‌تجاری‌سازی‌شده‌و‌اکنون‌درحال‌بهره‌برداری‌است.‌در‌ادامه‌این‌

مطلب‌با‌زندگی‌این‌مرد‌میدان‌و‌دیدگاه‌های‌او‌درباره‌مشکلات‌نخبگان‌و‌فرار‌آن‌ها‌از‌کشور‌آشنا‌می‌شویم.
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مبارزه با طالبان و قاچاقچیان
فتحعلی‌زاده‌در‌زمان‌حمله‌طالبان،‌فرمانده‌قرارگاه‌
توپخانه‌لشــکر‌‌۸۸زاهدان‌بوده‌و‌یگانــش‌را‌به‌مرز‌
زابل‌می‌بــرد.‌او‌درباره‌آن‌روزهــا‌می‌گوید:‌»آنجا‌هوا‌
بســیار‌گرم‌بــود،‌روزها‌بــه‌آمــوزش‌می‌پرداختیم‌و‌
شــب‌ها‌درگیر‌عملیات‌می‌شــدیم.‌به‌طور‌تقریبی‌
می‌توانم‌بگویم‌که‌هر‌شــب‌عملیات‌داشتیم‌و‌این‌
درحالی‌بود‌که‌مواد‌غذایــی‌و‌امکانات‌نظامی‌کافی‌
را‌در‌اختیــار‌نداشــتیم.‌حتی‌آب‌خــوردن‌به‌مقدار‌
کافی‌دردسترســمان‌نبود‌اما‌چون‌هدفی‌والا‌را‌در‌
سر‌می‌پروراندیم،‌این‌سختی‌ها‌را‌تحمل‌می‌کردیم.‌
ما‌دغدغه‌دفاع‌از‌میهنمان‌را‌داشتیم.‌برای‌گردش‌
عــازم‌منطقه‌عملیاتی‌نشــده‌بودیم.‌می‌دانســتیم‌
باید‌در‌ســنگر‌بمانیم‌و‌با‌تمــام‌وجود‌همیــن‌کار‌را‌
کردیم.‌شب‌ها‌بیدار‌بودیم‌و‌به‌مبارزه‌با‌قاچاقچیان‌
و‌تروریســت‌ها‌می پرداختیم.‌آن‌زمان‌پاســگاه‌های‌
نظامی‌عقب‌کشیده‌شــده‌بودند‌و‌حفظ‌امنیت‌مرز‌
با‌نیروهای‌ارتش‌بود‌برای‌همین‌مرتب‌درگیر‌مبارزه‌

با‌قاچاقچیان‌می‌شدیم.«


